


گ
گتر م نامه  ی معماری دانشگاه علم و فرهن

رهن
م و ف

 عل
گاه

انش
ی د

مار
 مع

ه  ی
م نام

تر 

23

فهرست

   روایتگری معماری امروز تهران   .............................................................................. 
 تهران؛ فراکتال بی پایان   ............................................................................................
خرابه ها  .........................................................................................................................
سرخوشی در آزادی است  ..........................................................................................
کوچه مینو، پلاک شش  ............................................................................................
نوتردام، بانوی سالخورده ی فرانسوی  .....................................................................
شهرنگاره  ......................................................................................................................
زیر پوست شهر  ...........................................................................................................
از ایده تا اجرا  ..............................................................................................................

4
8
12
16
20
24
26
32
38

شماره 4 - بهار 1399

تصویر روی جلد: مهرشاد رجبی



در هر دوره و زمان آثار ساخته شده به دست معمار بخش بسیار 
ناچیزی از بناهای ساخته شده را شامل می شود. محیط انسان به 
ویژه محیط مصنوع در هیج زمانی به وسیله ی معمار هدایت نشده 

و امروز نیز همچنان از کنترل او خارج است.
این محیط حاصل معماری مردمی )فورکلوریک( بوده و هست.
محیط هایی که تاریخ و تئوری معماری عمدتا آن را به فراموشی 

سپرده است.
آتن در اوج شکوفایی خود، شهرهای کنار معابد، مقبره های مصریان، 
شهرهای متمرکز پیرامون کلیسا های جامع گوتیک و شهرهای گرد 
آمده پیرامون مساجد و بازارهای ایران و سایر کشورهای اسلامی 
همانند دور افتاده ترین روستاها و جزایر، حاصل معماری بومی و 

مردمی بوده است.
اغلب نظریه پردازان معتقدند، اقلیم و فرهنگ مهمترین فاکتورهای 

شکل گیری فضاهای معماری است.
البته همواره این بحث مطرح بوده که کدام یک بر دیگری ارجعیت 

دارد، اقلیم یا فرهنگ؟

برای درک بهتر معماری بومی و مردمی و تاثیر اقلیم و فرهنگ    
می توانیم جوامع را به دو دسته ی جوامع بومی پیش صنعتی و 

جوامع بومی صنعتی دسته بندی کنیم.

جوامع  از  بیش  مردمی  معماری  پیش صنعتی  بومی  جوامع  در 
امروزی درگیر با شرایط اقلیمی بوده و همچنین نمی توان حکم داد 
که مقوله فرهنگ در شکل گیری معماری مردمی این جوامع کمتر 

از اقلیم مطرح بوده است.
اما در جوامع بومی صنعتی می توانیم بگوییم با پیشرفت صنعت 
و تکنولوژی فاکتور اقلیم در شکل گیری معماری مردمی اهمیت 
گذشته ی خود را ازدست داده )نه اینکه کاملا از بین رفته باشد(.
با این وجود در این جوامع فاکتور فرهنگ روایتی متفاوت دارد،           
از سوی بسیاری از محققان گفته شده که فرهنگ های جوامع 
بومی صنعتی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و به تعبیری اعتقاد 
دارند که مقوله فرهنگ به مانند مقوله اقلیم در معماری جوامع 
امروزی کمرنگ شده است. اما اگر به ابعاد خانه یا اتاق و نحوه 
استفاده از آن توجه کنیم، به تفاوت های جدی میان فرهنگ های 

جوامع بومی صنعتی  و به ظاهر مشابه پی خواهیم برد.
معماری              امروزی  جوامع  در  بگوئیم  می توانیم  اوصاف  این  با 
بیش از هر چیزی فرهنگی است. یعنی عامل فرهنگ است که با 
تمام پیچیدگی و اهمیت و  ظرافت خود همراه و همزمان با عوامل 

دیگر شکل بنا را تغییر می دهد.
اما           نیستند  مستثنی  مقوله  این  از  نیز  ایران  امروزی  شهرهای 
نکته ای که راجع به معماری امروز شهرهای ایران و خصوصا تهران 

علیرضا علیکائی -  دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری - دانشگاه علم و فرهنگ

روایتگری معماری امروز تهران

حائز اهمیت است فاکتور اقتصاد است.
یکی از تاثیرگذارترین عوامل شکل گیری معماری در تمام جوامع 
امروزی اقتصاد است اما در جوامعی که اقتصاد نیروی غالب است 
عامل تاثیرگذار تبدیل به عامل تعیین کننده می شود و می توان 
ادعا کرد در این جوامع اقتصاد تعیین کننده فرم معماری می شود.

با کمک شیوه استدلالی که تاکنون استفاده کردیم می توانیم بگوئیم 
معماری امروزه تهران روایتگر دو داستان است:

اول روایتگر اقتصادی بیمار است که نتیجه ی آن مکعب هایی 
سرمایه گذار                        برای  را  صرفه  بیشترین  که  شود  می  دار  پنجره 

حوزه مسکن داشته باشد.
زندگی              خانه  آن  در  که  نیست  معمار شخصی  کارفرمای  دیگر 
می کند بلکه یک سرمایه گذار است، پس اولویت طراحی بهره برداری 

حداکثری از متراژ خانه می شود.
با این شرایط نمی توان از معماری امروز تهران توقع خاصی داشت 
و از طرفی نمی توان از گروهی خورده گرفت، نه از معماران و نه از 

سرمایه گذاران.
چرا که سرمایه گذار اجازه نمی دهد معمار بر او ضرری وارد کند و 

حق هم دارد چرا که سرمایه گذار است.
دوم روایتگر فرهنگ امروز ساکنانش است، معماری مردمی ترجمان 
مستقیم و ناخودآگاه نیازها، ارزش ها،رویا ها، تمایلات و غرایز یک 
تهران      مردمی  معماری  است.  فرهنگ  آن  فیزیکی  فرم  به  قوم 
جهان بینی ای است که به صورتی دیگر بیان شده است، محیط 
مطلوب مردم است که بدون تحمیل های معماران، هنرمندان و 
تزئینگران در بنا ها متجلی گشته. در اینجا بحثی بر بی فرهنگی و یا 
با فرهنگی مردم تهران ندارم، چرا که حداقل بعنوان  یک دانشجوی 
معماری نمی توانم حکمی قطعی بدهم. اما آنچه مشخص است 
مطلوب بودن معماری مردمی امروز تهران برای مردم تهران است.
متاسفانه انتقاد به سلیقه مردم در میان دانشجویان معماری تبدیل 
به یک سنت شده است، در اکثر کلاس های تئوری و آتلیه ها 
شاهدیم که معماری مردمی، برای مثال نما رومی را دانشجویان 

و متأسفانه برخی از اساتید صرفاً مسخره می کنند. شاید از نگاه 
دانشجوی معماری که خود را متخصص و مدعی زیبایی شناسی 
می داند، سلیقه ی مردم مسخره باشد اما مسلّماً بناهای شهر را 
همین سلیقه ی مردم است که می سازد و اگر انتقادی به آن داریم و 

دلسوز منظر شهری هستیم، راهش مسخره کردن نیست. 

هدف ام از تنظیم این مطلب آسیب شناسی معماری امروز تهران 
نیست بلکه همانگونه که از تیتر این مطلب پیدا است هدف ام صرفا 
بیان روایت معماری امروز تهران با تکیه بر منابع کتابخانه ای و 
مقالات علمی معتبر است چرا که اعتقاد دارم دانشجوی معماری 
در کنار تمام تکنیک ها و علومی که می آموزد باید از روایت های 

شهرش نیز آگاه باشد تا بستر طراحی اش را بهتر بشناسد.

______________________________________
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به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن(. تحقیقات 

فرهنگی ایران، ۱)۱( ۲۵-۶۳.

3-Constantinos A. Doxiadis, Architecture in Transition )London: 

Hutchinson, Ltd., 1964(

4-Redfield )The primitive World and Its Transformations(

5-  E. T. Hall, The Silent Language )Greenwich, Conn.:Fawcett, 

premier paperback, 1961(

گ
رهن

م و ف
 عل

گاه
انش

ی د
مار

 مع
ه  ی

م نام
تر 

5



photo by behi studio



فراکتال بی پایان  تهران؛
گ

گتر م نامه  ی معماری دانشگاه علم و فرهن
رهن

م و ف
 عل

گاه
انش

ی د
مار

 مع
ه  ی

م نام
تر 

89

تهران هرروز در کار مرمت سلول هاي تن فرتوت خویش است. هر 
روز خانه اي قدیمي چون دندان پوسیده اي مي افتد و بناي بلندتري 
جایش مي روید، سلول جوان تر و پرزورتري که قرار است شهر را 
ایمن تر کند و خواب ساکنانش را آرام تر. از شهرک ها و دولتي سازها 
و مجتمع هاي عظیم آتي ساز که بگذریم، بیشتر محله هاي تهران 
قاطي سازند. دیگر کمتر محله اي پیدا مي شود که بافت یکدست و 
یک شکل داشته باشد، گاهي در یک ردیف خیابان مي شود ده ها 
جور سبک ساختماني را دید و با کمي دقت مي شود فهمید هر 
ساختمان را در کدام دهه ساخته اند و چه قدر عمر دارد. حتا مي شود 
شب هنگام در بزرگراه سعیدي رانندگي کرد و در محله ي خانه هاي 
کلنگي عمارت مدادي نوسازي دید که سردیس هاي ایواني به سبک 
مجسمه هاي یوناني  دارد. خانه هایي قدیمي با ایوان هاي عریض و 

طویل و شیشه ي رنگي در کنار ساختمان هاي نوسازترِ بي تراس.

1
تهران فراکتالي است بي پایان. ساخت و سازهاي انبوه با تغییر 
محیط زیست مشخصا بر سبک و الگوي زندگي ما تاثیر داشته 
اما تاثیرشان همان قدر که در ساحت خصوصی مشهودند، فضای 
عمومی شهر را هم تغییر مي دهند. حالا تهران نه شهر سیمان 
و آجر و آسفالت، که شهر پیاده راه های سنگ فرش و بلوک های 
منقش یا سبزی کار حاشیه ي بزرگراه هم هست. و همان قدر که 
مجسمه ها و زینت ها به فضاي خصوصي مان سرازیر شده اند، شهر 

را هم انباشته اند.
اسب هاي سفید دونده بر شیب کنارِ بزرگراه، فرفره هاي غول پیکر 
چرخان، ساعت هاي بزرگ خورشیدي و حتا حجم سازي هاي مدرن 
و مفهومي. سازه ها مرئي ترین بخش این تغییرات اند، چراکه متولیان  
کارکرد  بلکه  نمي سازند  زیبایي  تنها  زیباسازی شهر  و  نوسازی 
فضاهای عمومی ما را هم تغییر می دهند. هر روز در خیابان ها 

فرزانه دوستی۱

اتوبوس ها  مسیر  خط هایی  که  تعداد  بر  میدان ها  و  پارک ها  و 
و تاکسی ها را از سواري های خصوصی و پیاده رو را از ماشین رو 
متمایز می کنند افزوده مي شود. اما همان قدر که خط کشی های 

تازه  مي آیند، خطوطی محو مي شوند.
2

و  عابران  نبود.  استقرار   ِ محل  خیابانش  هشتاد،  دهه  تا  تهران 
گذرندگان در موج های شتابنده یا آرام می گذشتند، در پیاده روها و 
خیابان های تهران پیاده ها و سواره ها بی هیچ مرز روشنی در حرکت 
تعامل  و  قرار  فرصتِ  از جنبندگانی که  اقیانوسی شناور  بودند، 
نداشتند، اگر تعاملی بود زیر سقف ها بود، در ماشین ها، اتوبوس ها، 

مغازه ها.
های  سنگ فرش  است،  قرار  محلِ  اما  امروز  تهرانِ  پیاده روهای 
خوشایند که به لطف نیمکت های سنگی فلزی یا چوبی شمال 
و  شیشه کاری ها  پوشانند،  می  را  ولیعصر  خیابان  جنوبِ  تا 
موزاییک کاری ها اگرچه به قصد زیباسازی اند اما در عمل پیاده روها 
را به جایی برای قرار و آرامش تبدیل کرده اند. این روزها اگر به 
میدان صنعت یا قدس بروید عجیب نیست اگر گروههای انسانی را 
در حال استراحت و گپ و گفت روی نیمکت ها ببینید، پیاده روهایی 

خرّم تر و خوشایندتر از پارک.
تهرانِ دهه هفتاد شهرِ نرده ها بود، نرده هاي زرد یا سفید و سیاه که 
فراخورِ  فضا و بنا سطح شهر را پوشانده بودند و دورتا دور مدرسه ها، 
ورودي بانکها و سردر مغازه ها نرده ها امتداد داشتند، نرده هایي که 
فضاي مُشاع آپارتمان ها را از کوچه جدا مي کرد، کوچه را از خانه، 
اندروني را از بیرون، نرده هاي رنگي دورتادور ایوان ها )آن زمان که 
هنوز کارکرد تراس در آپارتمان هاي نقلي به انبار ضایعات و عامل 
آلودگي بصري تبدیل نشده بود و ساختنش کراهت نداشت( نرده ها 
جابه جا امتداد داشتند و سر مي رسیدند به پنجره هاي خانه ها. در 
گیرودار سال هاي سازندگيِ پیش آینده و همان وقت ها که انواع 
دزدگیرهاي مجهز و شیشه هاي سرتاسري  ِ داخل نما بساط نرده ها 
و کرکره ها را جمع مي کردند، نرده هاي پارک ها اگر نگویم یک شبه، 

کم کم ناپدید شدند.
تهران ِ متجدد تجددش را نه فقط با آهن و آجر و سیمان، که با 
بناگذاشتن پارک ها نمایش مي داد. تهران که تا همین چند دهه 
پیش اش شهر چنار و توت و اقاقیا بود و به راغ های سرسبز ِ شمران 
و ونک و طرشت و باغهاي ملوکانه اش معروف، حالا در راه پیشرفت 
و توسعه از پارک های مدرن غربی الگو برمی داشت. پارک هاي جدید 
خلافِ باغ هاي قدیم تفرجگاه هاي امن و بي حاصلي بودند آراسته 
به درختان بید و صنوبر که تنها درخت میوه شان توت و کُنار بود. 
درعوض مرکزِ کتابخانه ها و موزه ها و تماشاخانه ها شده بودند  و 
مردم از طبقات فقیر و متوسط و اعیان هریک فراخور توان خود از 

بخشي از فضاي عمومي پارک ها بهره مي بردند.
بعد از انقلاب، پارک به مثابه فضایي عام المنفعه بهترین جایگزین 
فرهنگی برای مکان های بدنام )پارک رازی( یا فضاهاي بي مصرف 
پذیرنده ی  امروز(  هنرمندانِ  پارک  و  دیروز  فیشرآباد  )پادگان 
فرهنگسراها، پایگاهها و نهادهای مردمی شد )برخی دفاتر شوراهای 
شهر در پارک به عنوان فضایی عمومی به تملک شهرداری درآمد( 
اما تغییر کارکرد پارک به مکانی پویاتر اتفاقی متاخر است که 

همزمان با تغییرنام آن به »بوستان« اتفاق افتاد.
امروز نام تمام پارک های تهران به استثناي چندجا که در تداول 
عامه به نام قدیم مي خوانندشان بوستان است. بوستان )جایگاه 
گل هاي خوش بو( معادل مطلوبي است براي باغ و باغستان )که به 
میوه  و بارش فخر مي کند( یا پارکِ فرانسوي )که همان گردشگاه 
است(. بوستانِ امروز پارکِ بی نرده اي ست که بنا است آزادی را 

تداعی کند. پارک ِ بی نرده شروع و پایان ندارد.
3

تهرانِ دهه ي هفتاد شهرِ نرده ها بود، نرده هاي زرد یا سفید و سیاه 
که فراخور ِ فضا و بنا سطح شهر را پوشانده بودند و دورتا دور 
مدرسه ها، ورودي بانک ها و سردر مغازه ها نرده ها امتداد داشتند، 
از کوچه جدا مي کرد،  نرده هایي که فضاي مُشاع آپارتمان ها را 
کوچه را از خانه و اندروني را از بیرون، نرده هاي رنگي دورتادور 
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ایوان ها )آن زمان که هنوز کارکرد تراس در آپارتمان هاي نقلي به 
انبار ضایعات و عامل آلودگي بصري تبدیل نشده بود و ساختنش 
کراهت نداشت(. نرده ها جابه جا امتداد داشتند و سر مي رسیدند 
به پنجره هاي خانه ها، براي محافظت از بچه ها شاید، یا ممانعت 
از ورود دزدها. در گیرودار سال هاي  آینده، همان وقت ها که انواع 
دزدگیرهاي مجهز و شیشه هاي سرتاسري ِ  داخل نما بساط نرده ها و 
کرکره ها را جمع مي کردند، نرده هاي پارک ها و شهر کم کم ناپدید 

شدند.

4
در بوستان ِ بي نرده اي قدم مي زنید، کمي پیش تر در باغ هنرمندان 
بوده اید، کي داخل شدید و از کجا بیرون رفتید را یادتان نیست، 
کي از کنار نرده هاي سبز دانشگاه امیرکبیر گذشته اید و به بوستان 
دانشجو رسیده اید را نمي دانید. شاید اگر دانشگاه هم با نرده از 

فضای عمومی متمایز نشده بود شاید حالا معبرِ عمومی بود، اگر 
نرده هاي پارک سرجایش بودند شاید ترجیح می دادید در خیابان 
انقلاب پرسه بزنید یا پشت پیشخان کافه فرانسه بایستید و درختان 
مصفاي توت و ترافیک و عابرانِ کتاب به دست را تماشا کنید. با نبود 
نرده ها پیغام دعوتي در کار نیست، منعی هم نیست. هر حصار و 
حفاظي همان قدر که دعوت به درون مي کند راه خروج را هم نشان 
مي دهد، و همان قدر که دعوت به بیرون مي کند، از ورود منع تان 

مي کند.
نرده همان مرز است، خطي است مرئي بر فضاي نامتعین، نشانه اي، 
قراردادي نمادین تا بیرون و درون را معین کند، حریم بسازد، تنها 

یک راه ورود و خروج بسازد و دایم بر آن ناظر باشد.
فضاي  بین  بیرون  و  درون  فضاي  بین  تمایزي  نرده ها  نبود  با 
خصوصي و عمومي نیست. هرجا اراده کنید و گاهي حتا بي اراده 
وارد مي شوید، گاهي پیاده و گاهي حتي سواره )خیابان ولیعصر 
باصفاي تهران با چنارهاي رعنا و نیمکت هاي خوشایندش بوستاني 
است آمیخته به فضاي کسب و کار، آمیزنده ي فضاي عبور و قرار( 
همان سان پارک دانشجو امروز بیشتر محل گذر است تا مقصد 
یا محل قرار. در تهرانِ امروز، پیاده راه و قرارگاه به هم آغشته اند. 

تفرج گاهِ بي مرزي بود اگر ترافیک و سواره هایش امان مي دادند.
چه  بي حفاظ  بوستان هاي  یا  نیمکت دار  خیابان هاي  این  در 
آن ها  در  »دیگري«،  با  بیگانه،  افراد  با  تعامل  مي گذرد؟ چه قدر 
اتفاق مي افتد؟ در کوچه هاي باریک محله هاي قدیمي دم هر خانه 
سکویي بود و اجتماعاتي جریان داشت. آشنایي هاي نسل مردمانِ 
باخبر از چهل خانه آن ورترشان امروز به محیط آپارتمان محدود 
شده. و به همان نسبت احتمال آشنا دیدن در پارک ها و معابر 
عمومي کم و کمتر مي شود. مرگ نسل قدیمي مصادف است با 
تولد محله هایي لوکس و عاري از عابران پیاده که ساکنانش حتي 
براي خرید روزانه هم از ماشین پیاده نمي شوند و اصولاً پیاده روي 
مفهومي مجازي است که به تردمیل گوشه ي خانه ختم مي شود. با 
تغییر بافت شهري، فضاي عمومي هم تغییر کرده است. حتا دیگر 

بساط سبزي پاک کني بسیاري از خانم ها برچیده شده، مراسمي که 
بهانه ي تعامل و گفت وگویي زنانه بود. بسیاري از خانم هاي کارمند 
امروزي ترجیح مي دهند به جاي سبزي پاک کردن به حلقه ها و 
گروه هایي با تعلقات ذهني مشترک بپوندند یا در مجالس مذهبي 
معنويِ عمومي و خصوصي یا دوره هاي دوستانه نیاز به این دست 
معاشرت ها را برآورده کنند. از دیگر سو، با قرار گرفتن در فضاي 
پارکِ خالي از اقوام و همسایه ها، به نحوي امکان تعامل با دیگري 
را  آشنایي  نیست حتما  دیگر، لازم  عبارت  به  آسان تر مي شود. 
جستجو کني. شهروند تهراني بسته به این که مادر یا پدري بچه دار 
باشد یا بازنشسته یا عاشق گلکاري و کشاورزي یا حتا سربازي در 
مرخصي یک روزه مي تواند به راحتي گروه همسانانِ خودش را در 

پارک شناسایي کند و به آن ها بپیوندد.  
5

در این خیابان هاي نیمکت دار یا بوستان هاي بي حفاظ چه مي گذرد؟ 
آیا موزه ها و تماشاخانه ها نقشي در تعمیق تعامل انساني در ساحت 
عمومي دارند؟ پاسخ خوشبینانه اش کمي تا اندکي است. تئاترهاي 
تهران همچنان مخاطب خواص دارند، تئاتر امروز پذیراي کساني 
است که با تفاوتي فاحش در لباس و گفتار با نیمکت نشینانِ پارک  
دانشجو یا باغ هنرمندان، به تماشاي ویتریني مي نشینند که پولش 
را قبل تر پرداخته اند. )آیا وقت آن نیست که از رابطه ي اقتصاد و 
ساحت عمومي صحبت کنیم؟( ادوارد باند نمایشنامه نویس معاصر 
انگلیسي تئاترِ خواص گراي امروزي را کالایي مصرفي مي داند که 
خاصیت ایجاد تغییر یا کنش اجتماعي ندارد. وقتي پاي ساحت 
پارک  میدان گاهِ  دورِ  لختي  که  عابراني  است،  میان  در  عمومي 
دانشجو جمع مي شوند و اجرایي خیاباني را تماشا مي کنند سوژه ي 
جدي تري براي مطالعه اند تا حلقه ي دوستاني که زیر سقف  تاریک 
تماشاخانه نشسته اند و ناراضي تر بیرون مي آیند. شاید وقت آن 
رسیده که تئاتر هم نرده هاي خود را بردارد و پا به فضاي عمومي 
بالقوه ي  خالي  فضاهاي  میدان ها،  خیابان ها،  بزرگ تر)کافه ها، 

ایستگاه هاي متروِ تهران( بگذارد.

6
در فضاهاي عموميِ تهران چه مي گذرد؟ لزوم ترویج شنا در بین 
دانش آموزان و ازطرف دیگر نیاز به توزیع عادلانه ي امکانات در 
سطح شهر سیاست کلاني بود که تهران در ابتداي دهه ي نود را 
با موجي خنک از توسعه و ساخت و ساز ورزشگاهها و سالن هاي 
استخر جدید مواجه کرد. طرفداران این امکان تازه نه فقط کودکان 
و دانش آموزها یا حرفه اي ها، که زنان و مردان سالخورده  یا بیماري 
هستند که براي تمدد اعصاب یا درمان اوقات خود را در این فضاها 
 مي گذرانند. شاید در استخرها بیشتر از پارک ها یا فضاهاي عمومي 
اتفاق مي افتد.  اطلاعات  و  اخبار  تبادل  و  انساني  تعامل  دیگري 
هر فضاي تازه، دعوتي است به عضویت در ساحتِ عموميِ تازه، 

امکان هاي تازه تر.
7

در فضاهاي عموميِ تهران چه مي گذرد؟ مدرسه ، دانشگاه، مسجد،  
زیارتگاهها، کانون ها، کتابخانه ها، ورزشگاهها، مراکز خرید، پاساژها 
و بازار هنوز هم به نقش سنتي خود به عنوان فضاهایي عمومي 
عمل مي کنند، اگرچه تغییر بافت شهري، تعریف محله ها و حتا 
تعریف نیازهاي روزانه آن ها را نیز دست خوش تغییر و تحول بسیار 
کرده است. ترافیک سنگین تهران و بعدِ مسافت در کنار رواج 
تکنولوژي هاي نوظهور باعث شده تا جمعیت زیادي از شهروندان 
مثلا نتوانند آداب مذهبي را به جماعت به جا بیاورند، نماز عید فطر 
را پاي تلویزیون شان مي خوانند، یا به جاي رفتن تا بازار بزرگ یا 
راسته ي معروف هر صنف در تهران، اینترنتي و تلفني خرید مي کنند 
و »درب منزل« تحویل مي گیرند. این وقتِ صرفه جویي شده صرفِ 
چه کاري مي شود، کجا سپري مي شود؟ در خانه، در فضاي عموميِ 
مجازي، یا جایگزین بهتري برایش هست؟ در شهري که هرروز 
نرده اي را برمي دارد و نرده ي دیگري مي کارد، که سلولي مي میرد و 
سلول تازه اي مي روید، پاسخ دادن به این سوال کار راحتي نیست.
______________________________________
1-http://www.farzanehdoosti.com



تهران، کلان شهر چند میلیونی امروز، آن روزها برای من و هم 
نسلان ام درحیاط های کوچک و نقلی خانه های پدری و هزارتو 
بزرگی خلاصه می شد. پدیده ی  های زیرزمینی خانه ی پدر 
نوظهور فضاهای تفریحی شهری در نیم قرن پیش تهران اگرچه 
بی سابقه نبود اما محدویت آن و پراکندگی اش مارا از استفاده 
ی دایمی و زود به زودشان محروم می کرد. پارک، باغ وحش، 
فانفار، لوناپارک، ورزشگاه )آن روزگار به امجدیه منحصر می شد( 
و معدودی تفرجگاه پراکنده ی حومه ی شهری که به درد تفریح 
روزانه ی بچه ها نمی خورد. شابدولعظیم ، کن وسولوقون ، امام 
زاده داوود ، آجین دوجین ، اوشون فشم ، لواسون ، جاجرود ، کرج 
، شهریار بیشتر ییلاقی بود و خانوادگی، نه کودکانه و دم دستِ 
دنیای  ما، خرابه خانه ی ما بود. تکه ای از بهشت که در هر کوچه و 
برزنی نشانی از آن می شد دید. اگر آن روزها سر در می آوردیم که 
»آرمان شهر« یعنی چه و کجاست؟ قطعا جایی جز آن به مخیله 
مان خطور نمی کرد. جزیره ای آرام و بی سکنه همچون جزیره ی 
رابینسون کروزو، سیاره ای همچون اخترکِ شازده کوچولو، دولت 
شهری چون شهرهای یونان باستان، که در آن خودمان بر خودمان 

حکومت می کردیم و بزرگترها را در آن جایی نبود.
تهران روزگار کودکی من در دهه ی چهل مترو و بی آر تی نداشت 
و حمل و نقل عمومی اش بر دوش اتوبوس های شرکت واحد بود 
و دو طبقه های لیلاند موتور ، تاکسی های واکسال و فیات و در 
خیابان تا چشم تان کار می کرد ماشین های شورلت و پونتیاک و 
دوج و بیوک دیده می شد و بنز 180 و فولکس قورباغه ای. چراغ 
های خیابان ها در شب آن قدری روشن بود که خودشان دیده 
شوند و چراغ های زنبوری روشنی بخشِ چرخ های طوافی بود. می 
دانم که در دیگر شهرهای بزرگ کشور هم همین وضع بود، گیرم 
با اندکی تفاوت و ما، در »تکه ای از بهشت« خودمان بزرگ می 
شدیم که به آن می گفتند خرابه. خرابه ها برای نسل من جایی بود 
تا خودمان را پیدا کنیم. از دنیای غُرغُر و نصیحت و کتک و تهدیدِ 
خانه که فرار می کردیم، تنها جایی که بی دغدغه در آن راه می 

یافتیم خرابه بود. نه کسی می پرسید چه کرده ایم و نه سؤال می 
کرد تا کی آن جا می مانیم؟ حتی دری نداشت تا آن را به روی مان 
باز کنند .مثل آغوش مادر پذیرنده بود و مهربان و از شیره ی جانش 
به ما می خوراند. ما، در خرابه جمع می شدیم بی این که قراری 
گذاشته شود. پاتوق نبود، مأمن بود و جان پناه. کسی به آن جا 
دعوت نمی شد و هیچ کس هم از آن جا رانده نمی شد. کوچه های 
آن روزگار به قدرِ شیطنت ما بزرگ و پهن نبود و از وسط همان هم 
جوی آبی می گذشت که پسآب خانه ها به آن می ریخت، خیابان 
به بزرگ ها تعلق داشت. خیابان »تکه ای از بهشت« پدرهای مان 
بود. حتی اگر ماشین شخصی نداشتند و با »واحد« این طرف و آن 
طرف می رفتند، باز هم خیابان تیول آن ها بود و بی گفت و گو خانه 
هم جای بازی نبود. این بود که در هر فرصت و فراغت و گریزی، سر 
و ته مان را که می زدند در خرابه بودیم. در فیلم »ناخدا خورشید« 
ملول که دارد مستر فرهان را به مُضیف می برََد، از کنار خرابه هایی 
می گذرد که روزگاری خانه هایی بوده و همچنان که قدم هایش 
را تند می کند به او می گوید: »آبادی به آدم زنده س، خرابه به 
جن.«و بیراه نمی گوید. خرابه ها به »تخم جن«هایی از من و هم 
نسل هایم زنده بود و امروز که آدم شده ایم، دیگر خرابه هایمان 
را از دست داده ایم. بسیاری از هم نسل هایم معمارانی برجسته 
شدند و با بی چشم و رویی خرابه های مان راتخریب کردند. برج 
های چند طبقه، پاساژ، مرکز خرید، رستوران و فرهنگ سرا روی 
آن ساختند و برای همیشه خرابش کردند. خرابه یک مخروبه نبود. 
اصلا هرگز آباد نبود که بعد مخروبه شود. از ازل  خرابه بوده تا وقتی 
که به ما رسید. آدم ها خرابه ها  را یکی پس از دیگری تخریب کردند 
و روی آن بناهایی زشت و بی قواره ساختند. برخی ویلایی، بعضی 
آپارتمانی، تعدادی مسکونی و معدودی اداری یا تجاری و این شد 
که خرابه ها را بساز و بفروش ها تصرف کردند. بعضی خرابه ها از 
یک یا دو طرف مجاور بودند به دیوار خانه هایی و معدودی هم از 
سه طرف، که این خرابه ها برای ما بهترین تکه از بهشت مان بود، 
چرا؟ چون عبوری نبود و کسی مزاحم خلوت مان نمی شد. به 
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خرابه ها۱
شهرام زرگر



این خرابه ها در اصطلاح بساز بفروش ها »قلِفِتی« می گویند که 
مناسب ترین شکل زمین افراز شده است برای ساخت و ساز و طبعا 

بیشتر از انواع دیگر خرابه در معرض تصاحب و تخریب.
گرچه ما را از خرابه می ترساندند و از رفتن به آن جا نهی می 
کردند اما وقت ناهار یا شام می دانستند کجا دنبالمان بگردند. خانه 
به ما امنیت می داد و خوراک و پوشاک و مهر. در خانه پیوستگی 
با خویشان را می آموختیم و زبان مادری و پدری را و احترام و ادب 
را و بیرون از خانه، در خرابه های مان، همبستگی را می آموختیم 
با بیگانگان و زبان همسایه را و گستاخی و جسارت. درخانه به ما 
ماهی می خوراندند و در خرابه ماهی گرفتن را می آموختیم. خرابه 
گردی به ما درس زندگی می داد. درسی که در خانه کسی به ما 
نمی آموخت. درسی که در خانه آموختنی نبود و هر کس باید در 
خرابه ی خودش و سیر خرابه گردی هایش می آموخت. در این 
»خراب آباد« بود که دوستی را می آموختیم و دشمنی را. مجادله 
را و مصالحه را. رقابت را و رفاقت را. انتقام را و گذشت را . مدیریت 
را و تبعیت را. صداقت و روراستی را و دورویی و زد و بند را. تنها 
در خرابه بود که اگر چیزی هم نمی آوردی گرسنه نمی ماندی. در 
خرابه نان مان می دادند و از ایمان مان نمی پرسیدند. در خرابه 
همه مثل هم بودیم. چاق و لاغر، کوتاه و بلند، شهری و روستایی، 
تنبل و زرنگ، زشت و قشنگ، دارا و ندار. کسی بابت پدر اداره جاتی 
اش به دیگری فخر نمی فروخت و هیچ کس به خاطر پدر رفتگرش 

تحقیر نمی شد.
خاک خرابه »خاکی« بارمان می آورد و »خاکشیر« مزاج.

آن چه را در خانه نمی آموختیم یا یادمان نمی دادند، در خرابه 
نشینی هامان می آموختیم. در خرابه مشق تجرد می کردیم و 
استقلال و بزرگ نمودگی هر چند به لاف.  این کار را با اولین 
گام های لرزان و ترسان بریدن از سفره ی خانه ی پدری برمی 
داشتیم. هر چند مائده ی سفره مان همچنان از مطبخ و انبار خانه 
ی پدری بود. من هرگز طعم دودی سیب زمینی های جزغاله شده 
ی سرقتی از آشپزخانه مان را از یاد نمی برم که زیر تلی از آتش 

در خرابه بیرون می کشیدیم و از دست هم می قاپیدیم و داغ داغ، 
با پوستی که مثل زغال سخت و سیاه شده بود نجویده قورت می 

دادیم.
دل کندن از خرابه های زندگی مان هر بار برای مان مثل دل بریدن 
از معشوق بود. گاه می شد که کسی به واسطه ی اثاث کشی از 
محله ی خرابه اش دور می شد و تا خرابه ی دیگری را برای خودش 
دست و پا کند چه سختی ها که نمی کشید. بار ها بروبچه هایی که 
از خرابه و جمع خرابه گردان دور افتاده بودند به افسردگی دچار می 
شدند که آن روزگار اسمش بود غمباد و چه از مدرسه فرار کردن 
ها برای رسیدن به آغوش معشوق. در چشم ما خرابه های قلفتی 
مثل دلبرکانی بودند فتان و اغواگر، که حظ و لذت عاشقیت شان، 

به فراق کشنده ی ناشی از تطاولِ رقبای قدر می ارزید.
»لعنت بر پدر و مادر هرکس در این مکان آشَغال بریزد« ترجیع بند 
نقش بسته بر دیوار تمام خرابه های شهر بود. گمان کنم استثنایی 
نبوده باشد. معمولا جمله متناسب با سواد، ذوق، میزان عصبانیت 
و البته مقدار رنگ یا گچ موجود در دسترس نگارنده اش ترکیب 
بندی، الحاقات )شامل فحش(، ابعاد و اندازه های متفاوتی داشت. 
با تمام این لعن و نفرین، هرگز خرابه ای را ندیدم که در آن آشغال 
نریخته باشند. خرابه ها به نوعی محل انباشت موقت زباله محسوب 
می شدند. عادی ترین کار رفتگران با چرخ های حمل زباله، بار 
کردن زباله از خرابه )و در مواردی خالی کردن شان در خرابه ها( 
بود. گاهی این زمان موقت تا تجزیه زباله به شکل طبیعی به درازا 
می کشید. میهمانان این خوان گسترده هم مگس ها و پشه ها بودند 
و سگ و گربه و کلاغ و البته موش، که در خرابه با ما همزیستی 
مسالمت آمیزی را تجربه می کرد. تنها در یک مورد در خرابه ای 
خواندم: »رحمت بر پدر و مادر کسی که در این مکان آشغال نریزد« 
)که از ظواهر امر پیدا بود در آن خرابه هم کسی خواهان رحمت 

برای پدر و مادر خود نبود.(
خرابه محل لات ها و اوباش نبود. بافت محلی و محصور بودن در 
فضای کاملامسکونی آن جا را امن کرده بود. لات ها ، اوباش ، قاپ 

بازان و تاس ریزان برای خود مکان های دیگری داشتند، تون حمام 
ها و یخچال های متروک مأمن آنها بود. یخچال ها فضای متروکی بودند 
برای استحصال یخ توسط هدایت آب پای دیوارهایی  بلند و بعد 
یخ زدن آب در زمستان و انباشتن یخ در انبار های زیر زمینی در 
دورانی که یخچال های نفتی و برقی وارد ایران نشده بود. بعدها 
با متروک شدن یخچال ها، این فضاها ناامن ترین اماکن متروک 
محسوب می شدند که ما را حتی در روز هم از آن نهی می کردند و 
این در حالی بود که همه ی خرابه های محلی مُشرف بود به دست 
کم پنجره ی چند خانه که بچه هایی از همان خانه ها )با نظارت 
هر از گاهی والده های همیشه نگران( در آن می لولیدند و هیچ 
خطری بیش از خطرات احتمالی مواجهه با افراد ناباب در خرپشته 
و زیرزمین و سرداب و آب انبار خانه متوجه شان نبود. اسم زبان 

بسته خرابه بد در رفته بود.
این بهشت زمینی، این ارم ذات المعاد، سالی ده روز از تملک ما 
خارج بود، و این ده روز همانا روزهای دهه ی اول محرم بود که 
خرابه ی عزیزمان را تمیز می کردند، نخاله ها و آت و آشغالش را 
می روفتند، کف اش را قالی پهن می کردند، رویش را داربست می 
زدند و برزنت می کشیدند، داخلش را چراغ زنبوری می آویختند 
و یک باره تازه شبیه چیزی می شد کعنهم خانه های مان که از 
آن گریزان بودیم و صد البته عشق به صاحب عزا )و سفره ی پر 
سخاوتش( همچنان ما را در خرابه ی عزیز مُسقَف مَفروش مان بند 

می کرد.
از دیگر کارکردهای این فضای ناموجود یکی هم این بود که عنوان 
فضای جنبی تمام اهل کوچه مورد استفاده داشت. در آن روزگار 
که چاشنی ها و ترشی ها و مرباجات را شرکت های تجاری کمتر 
تولید می کردند، بسیاری از در و همسایه برای عَلمَ کردن دیگ رب 
گوجه فرنگی  و سمنو و شله زرد و شستن و پاک کردن غوره برای 
آبغوره و مواد ترشی و شور و سر بریدن گوسفند قربانی از خرابه 

استفاده می کردند.
خرابه، قدم گاه موقت دوره گرد هایی هم بود که برای تعمیر به 

محله ها می آمدند. مسگرها برای سفید کردن دیگ های مسی و 
اقلام دیگر در خرابه ی ما حفره ای می کندند و در آن آتش می 
افروختند و دیگ را در آن می گذاشتند و با شلوار تا زانو بالا زده 
در آن می چرخیدند و آن را برق می انداختند. چینی بند زن ها 
که برای بند زدن و تعمیر قوری و دیس و ظرف و ظروف چینی  
شکسته به محله می آمدند و در کنار درِ منازل و گاهی در خرابه 
بساط شان را پهن می کردند. پاره دوزها، حلاج ها و یکی دو صنف 

دیگر که خرابه برای شان مثل ما مرکز توجه بود.
خرابه ها بیش از این برای نسل من، آلبومی است که انگار جایی جا 
گذاشته ایم. تقویمی است که بر برگ هایش یادداشت های شخصی 
مان را نوشته ایم و اینک در دسترس مان نیست، چیزی است مثل 
کارت پایان خدمت گم شده، که حتی اگر کسی از ما طلبش نکند، 
بودنش در کیف بغلی مان مایه ی آرامش ما است  و حالا که نیست 
انگار سال هایی از عمرمان انکار شده است. برای نسلی که خرابه 
ای ندارد تا به آن پناه ببرد، در آن بالغ شود و به آن عشق بورزد 
افسوس نمی خورم. تأسف من برای خرابه های خودم و هم نسل 
هایم است که تا مشغول بزرگ شدن مان بودیم »خراب« شد و 

رفت پی کارش.

______________________________________
1- طلوعی برازنده، سید محمد. 13۹2 . تهران . روایت تهران
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ساییده  جا  جابه  سیمانی،  سخت  سطوح 
سرد  قوسی  ریخته،  و  شکسته  شده، 
وخاکستری، دالان هایی نمور با کورسوی 
نوری در اعماق. همهمه یی که از سر تداوم 
به سکوت می ماند، پرهیب پیکره هایی در 
تلاطم رو به رو، ماموران عبوس پلیس،  بوی 
گرم چمن و ناگهان فریادی از سر شادی. 
برای هر تماشاگر و تماشاگرنمایی این است 

استادیوم آزادی.
نه  به دهانه ی آتشفشان می ماند.  آزادی 
تنها در ظاهر که انگار درونش نیز چیزی 
می جوشد و شعله می گیرد. معمارش نیز 
تصویری از آتشفشانی در مکزیک را در ذهن 
داشته است، بی راه نیست اگر می گویند 
زدن  مکزیکی  موج  همان  آزادی.  جهنم 
ها، همان پای کوبیدن ها وشیر گفتن ها، 
در آزادی نمی شود زبانه نکشید. تماشاگر 
ایرانی نیز که معروف است به خودرای بودن 
و تحلیل کردن بازی در حین بازی، در آزادی 
نمی تواند خاموش بنشیند. آزادی متعارف 
ترین تماشاگران را نیز تماشاگرنما می کند.

تماشاگرنما، اصطلاحی جعلی که انگار فقط 
برای آزادی وضع شده است.
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همین تماشاگرنما ها بوده اند که گاه آزادی را بدل کرده اند به نبض 
تپنده ی جریانات سیاسی و اجتماعی تهران، آنجا که در آذر ماه 
پنجاه و شش، مسابقات مقدماتی جام جهانی شعار سیاسی دادند، 
در روز های پرالتهاب بعد از انقلاب شعار »اردوی تیم ملی خیانت 
است به ملت« را سر دادند یا در داربی شصت و هفتم، قرمز و آبی 
هم صدا با هم فریاد کشیدند:» فوتبال با سیاست نمی خوایم، نمی 

خوایم.«
آتشفشان حالات این مردم بار ها از آزادی زبانه کشیده است.

شاید برای پسربچه های تهرانی رفتن به استادیوم آزادی یکی از 
مراحل بلوغ باشد، کسانی که در نوجوانی شان خاطره ی استادیوم 
آزادی هست نشاط این جمله را درک می کنند، استادیوم آزادی 
و آیین هایش؛ مینی بوس قراضه از میدان انقلاب، بالا رفتن از سر 
و کول هم، آویزان شدن تا کمر از پنجره با پرچم و بعد در گلوگاه 
استادیوم، ورودی شرقی یا غربی، پیوستن به هم. دست فروشانی 
که بساط کرده اند متاع بنجل شان را گران می فروشند، بازی که 
تمام بشود قیمت ها هم شکسته می شود. صف باجه بلیت فروشی 
به ردیف ماموران پلیس ختم می شود، اولین بازرسی و بعد از آن 
بازرسی نهایی. سطلی مملو از فندک و تماشاگرانی که فندک های 
شان را در کفش ها جاساز می کنند. بعد از این جایگاه هر کسی 
مشخص است، تیفوسی ها، بالایی ها و بداقبال ها که زیر اسکوربرد 
ورزشگاه می نشینند. طعم چای ارزان استادیوم و خوف و ترس از 

اجتماع صد هزار آدم.
نوادگان  از  یکی  بود.  فرمانفرماییان  عبدالعزیز  استادیوم  معمار 
رجال قاجار، همان کسی که هرآباد را ساخت، ساختمان وزارت 
کشاورزی و برج های سامان را ساخت. این مهرماه که بیاید، آزادی                    
چهل و شش ساله می شود. چهل و شش ساله اما سال دارتر، با 
خاطراتی شاد و شوم. هت تریک پله را دیده است و کشته شدن 
نه هوادار فوتبال را در فروردین هزار و سیصد و هشتاد و چهار، پر 
تماشاگرترین مسابقه ی فوتبال آسیا را دیده است بین استقلال و 
جوبیلوایواتا و تلخ ترین پیروزی را، پیروزی بی فایده ی ایران بر 

ایرلند. چهل و یک ساله است اما سن دارتر.
آزادی خلافِ سلف پیشینش بنا نهاده شد. قرار بود مدرن باشد 
و کارآمد تر. امجدیه اما خانه ای دنج وصمیمی بود، صدای پای 
بازیکنان بر چمنِ نامرغوب امجدیه شنیده شد، در آزادی صدای 
سوت داور هم به زور شنیده می شود. امجدیه مثل عکسی سیاه و 
سفید یاد آور شکوه اعصار فوتبال است و آزادی تصویری از همین 
روزها. این که امجدیه، نشسته در مرکز تهران به حاشیه رفت و 
آزادیِ حاشیه نشین، مرکز و محور شد از سر اتفاق نیست. نشانه 

هایی است از رفتار یک جامعه، از خلقیات یک ملت.
آزادی برای من شده است مثل میدان ونک، هر بار یک آشنایی در 
رمپ های آن می بینم. این بار دوست مترجم و داستان نویسم را در 
صف بلیت فروشی می بینم. هر دو بلیت طیقه بالا نصیب مان شده 
است. کشاله ی تند کناری را می گیریم وبالا می رویم. طبقه ی بالا 
هم کم و بیش پر است. دو جای خالی پیدا می کنیم و می نشینیم. 
طبق سنت و آیینِ آزادی تخمه ی آفتابگردان می خریم. روی سکو 
های آزادی نشسته ایم. پایین صندلی را کاشته اند. نشیمن گاه 
های بالا به سیاق ایام قدیم هنوز سیمانی است. یک ردیف عقب 
تر جوانانی نشسته اند و چیزی می کشند. یکی دو نفر چپ چپ 
نگاه میکنند اما کسی به اعتراض چیزی نمی گوید. من و دوستم 
مات مانده ایم که آن بازرسی ها، به چه کار می آید؟ بالاخره یکی 
از پشت سر اعتراض می کند، جاهل است، کلاه مخملیِ  بی کلاه:» 
می بینم اون روزی رو که شماها زیر نور همین چراغ های استادیوم 
شرفِ خودتون رو حراج می کنین واسه این کوفتی.« دست و پای 
شان را جمع می کنند. در اجتماع آزادی اخلاقیات منحصر به 
فردی حاکم است. مخاطب کم تجربه سرخوشی در آزادی است.
شاید تماشاگران آزادی را، قریب به اتفاق شان را، بی ادب و بی 
اخلاق تصور کند. قضاوت از دریچه ی تلویزیون و رسانه ها همیشه 
معیوب است. مخاطب کم تجربه آن همهمه ی فحاشی و دشنام را 
می شنود در زیر صدای گزارشگر تلویزیون، صندلی های شکسته 
را می بیند و زباله های به جا مانده و گزارش نیروی انتظامی را. این 

ها همه هست، خوب هم نیست، اخلاقی هم نیست اما مخاطبی که 
تجربه ی رفتن به استادیوم آزادی را دارد، چیز دیگری درک می 
کند، اخلاقیات منحصر به فرد آزادی را؛ منشی عیارانه. فحاشی 
هست، زد و خورد هم هست اما احترام به موی سفید هم هست. 
همیشه کسانی هستند از تماشاگران عادی یا لیدرها که حضور بچه 
ها را در جایگاه به تماشاگران هتاک یادآور شوند. امنیت و رفاقتی 
هست در جایگاه هم تیمی ها که دست کم در طول بازی و بعد 
از آن نیز دوام می آورد. بالاخره مودتی هست میان کسانی که با 
هم می خندند و اشک می ریزند و خشمگین می شوند.گیرم که 
اعتراض آن جاهل بی کلاه مخملی مدنی نباشد، موثر که هست. 

اعتراضی است اخلاقی به معیارِ اخلاقیات منحصر به فرد آزادی.
پاکشان می  زنان و  استادیوم سرریز می شد. نفس  همهمه ی 
دویدیم. از روی ساعت چند دقیقه یی از نیمه ی دوم بازی گذشته 
بود. ماشین را پارک کرده و نکرده رها کرده بودیم و حالا فاصله ی 
میان جاده تا دیواره ی آتشفشانِ آزادی را می دویدیم. رسیدیم 
به باجه ی بلیت فروشی. به سنتِ فوتبال فارسی تماشای نیمه ی 
دوم مجانی است، بلیت نمی خواهد. سرباز جوانی سرسری مشغول 
بازرسی ما شد، هول و مشتاقی ما را لابد درک کرده بود. ناگهان 
فریاد شوق هفتاد هزار نفر تماشاگر را شنیدیم. مثل سیل، مثل آوار، 
مثل گدازه های ناگهانی یک آتشفشانِ همیشه خاموش بر سرمان 
هوار شد.  ما و سرباز جوان پریدیم و فریاد کشیدیم و سرخوشانه 
یکدیگر را به آغوش گرفتیم. می دانستیم که مهاجم تیم ما گل زده 

است. فقط همین مهم بود.
استادیوم ها نماد هایی هستند از یک شهر، از یک فرهنگ، از یک 
مفهوم یا یک خاطره. ماراکانای برزیل معبد فوتبال است، نیوکمپ 
بارسلونایی ها نماد فرهنگ کاتالان. آنفیلد جهنم فوتبال است و 
نماد هواداری، ویمبلی به یمُن فینال جام جهانی 1۹66 نماد اشتباه 
داوری. گاه یک استادیوم بیش از یک نماد است؛ استادیومِ شهر 
میلان برای آث میلانی ها سن سیرو است و برای اینتر میلانی ها 
جوزپه مه آتزا. استادیوم آزادی نیز لابد به ذهن هر مخاطبی نمادی 

را متبادر می کند. نمادی از شکست، نمادی از پیروزی، نمادی از 
روزگار خوش گذشته یا آینده ای درخشان. هرچه هست آزادی 
نماد فوتبال این سرزمین است. نمادی که نمی توان از آن سرسری 
گذشت. شادی ها و غبن ها، فریاد ها و بغض ها، سربلندی ها و 
شرم ساری ها، خشم ها و خنده ها. احساسات یک ملت متجلی 
شده است در چهارصد و پنجاه هکتار زمین، در کیلومتر چهارده ی 
اتوبان تهران تا کرج، حوالی خرگوش دره، در سی و شش جایگاه و 
هفت دالان و چهار برج نور و یک پیست تارتان و زمین نرم چمن.

این خاطرات مشترک انسان هاست که نماد ها را می سازد. خاطرات 
مشترک ما و استادیوم آزادی بی شمار است و نماد ها بی شمار. 
حالا که از پس این چهل و شش سال به آزادی فکر می کنیم سر 
خوش می شویم. بالاتر از هر  حسی این سر خوشی می ماند. شاید 
آزادی نماد سر خوشی این شهر و این مردم است. همان بی شمار 
مردمی که درک کرده اند لذت آزادی را گواهی می دهند. گواه من 

همین سر خوشی است.

______________________________________
1- طلوعی برازنده، سید محمد. 13۹2 . تهران . روایت تهران

گ
گتر م نامه  ی معماری دانشگاه علم و فرهن

رهن
م و ف

 عل
گاه

انش
ی د

مار
 مع

ه  ی
م نام

تر 

1819



گ
رهن

م و ف
 عل

گاه
انش

ی د
مار

 مع
ه  ی

م نام
تر 

21

منطقه 12

کوچه مینو، پلاک 6
آدم هایش  که  است  طبقه   چهار  خانه ای  روایت 
یکی پس از دیگری رفته اند و حالا چهار خشت، 
آن  از  اسباب هایی  و  خاطرات  از  پر  درخت  یک 
به جا مانده که روزهای گذشته را مرور می کنند.

از  عکس هایی  امروز،  و  دیروز  لاله زار  پای  رد  ایسنا،  گزارش  به 
تارعنکبوت ها که سال های خالی ماندن یک خانه را روایت می کنند، 
دورهمی نخاله ها، یک دست لباس سپید بخت، یک کمد با چند 
دست لباس، کارنامه های دوران مدرسه، همه و همه از زیرزمین 
خانه ای پیدا شده اند که سال ها خالی بوده و حالا سبک زندگی 
آدم های 70 سال پیش را حکایت می کنند؛ حکایتی که اشک کم 

انسان هایی را درنیاورده است.     
 ،6 پلاک  مینو،  »کوچه  در  مانده  باقی  زنده  نیمه  موجود  تنها 
درخت نیمه خشک داخل حیاط است که شاهد تولدها، شادی ها، 
موفقیت ها و شاید هم  وفات اهالی این خانه بوده است. اهالی که 
بعد از نسل کشی ارامنه از وان در ترکیه امروزی و شهر باتومی در 

گرجستان وارد ایران شدند و دوباره زندگی را از سر گرفته اند.
شاید توالت این خانه تنها توالت داخل حیاط باشد که از سقفش 
لوستر آویزان شده است و ساکنان جدیدش تلاش می کنند تا حال 
عدد 13 را در آن عوض کنند. عددی که گرفتار نحسی افکار شده 

است.
آرام هاراطونیان ساکن طبقه همکف »کوچه مینو، پلاک 6 بوده 
که هم کاموا فروشی داشته و هم به شوروی سابق گوشت صادر 
می کرده است اما حالا از او تنها اسباب هایی به جا مانده که یادش 

را دوباره زنده کرده است.
»یرواند هایراپت گریگوریانس« که نمرات درخشانی در کارنامه اش 
ندارد ولی بعدها به یکی از مهمترین مهندسان سازه ایرانی تبدیل 
می شود در طبقه اول خانه زندگی می کرده است.  برخی معتقدند 
او یکی از اولین کسانی است که سبک نقشه کشی آمریکایی را وارد 
ایران کرده است. نقشه هایی که با دست کشیده شده، کارنامه هایش 
و کارت های ویزیتی که جمع کرده همه آن چیزی است که در 

زیرزمین این خانه از او به جا مانده اند.   
کفش های نیمه کاره و باقی مانده تبلیغات فروشگاهی کداک که 
حکایت از سکونت یک کفاش و یک عکاس در طبقه ی دوم دارند. 
نسخه ها، کاتالوگ ها و دست نوشته های دکتر ابهری نیز از زندگی او 

در این بنا برایمان روایت می کند.
سوئیت کوچک آخرین طبقه »کوچه مینو، پلاک 6 حالا تبدیل به 
یک نگارخانه شده است؛ نگارخانه ای که درهای چوبی آب خورده، 
ورم کرده و رو به پوسیدگی پر از خاطرات 70 ساله را به نمایش 
گذاشته اند و قرار است به عنوان آثارهنری همین طور باقی بمانند.

کف پوش پلاستیکی قرمز رنگی که زمانی بخشی از فضای خانه 
مادر بزرگ ها را پر می کرد، برای مهمانان این روزهای »کوچه مینو، 

پلاک 6 فرش قرمز شده  است.
روایت زندگی و قصه اهالی این خانه ایده علی شاکری شمیرانی 
با  خانه  ساکنان  درباره  چهارماه  حدود  که  است  آن  معمار-   -
همکارانش مطالعه کرده، رویه ای که قرار است درباره هر پروژه ای 

که به او پیشنهاد می شود، پیش بگیرد.
او در ایتالیا درس خوانده است.  ذهنش با قصه درگیر است، برخلاف 
دیگران فضای اینترنت را دوست ندارد، با بناها رابطه عاطفی خاصی 
پیدا می کند و قصه ها برایش مهم می شوند. »کوچه مینو، پلاک 6 
سومین بنای قدیمی است که شاکری مرمت کرده و به قول خودش 
رابطه عاطفی که بین دیوارها و فضاهای این چنینی وجود دارد را 

روخوانی و باز نویسی می کند.
این معمار جوان سعی می کند تا از روند کارهایش در ساختمان های 
مدرن هم قصه سازی کند و به گفته خودش زمانی که سراغ بناهای 
قدیمی می رود انگار سراغ مجموعه ای از داستان های قدیمی رفته 
است، به همین دلیل قبل از آنکه فکر کند باید چه کارهایی انجام 
دهد، اول قصه های آن بنا را پیدا می کند. زمانی هم که  وارد خانه 
»کوچه مینو، پلاک 6 شده است، هیچ چیزی از آن را دور نریخته، 
همه چیز را از داخل کارتن ها درآورده، لیست کرده و در اتاق های 
نیمه تیشه خورده به نمایش گذاشته است. وسایلی که ممکن است 
برای بسیاری از ما زباله به حساب بیایند و آنها را دور بریزیم.     
او معماری است که در دل بناهای قدیمی به راحتی احساساتی 
می شود و پای قصه های آنها اشک می ریزد، اعضای تیم او هم 
این را باور کرده اند که تک تک آجرها و اشیای باقی مانده در این 
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بناها بخش مهمی از قصه های آنها هستند؛ به همین خاطر در 
محیط کارگاه همگی با احترام از کنار هر آنچه باقی مانده است 

عبور می کنند.
شاکری به خواسته خود بیش از 40 میلیون تومان برای پروژه 
»کوچه مینو، پلاک 6 هزینه کرده تا قصه های آن را برای اهالی 
امیدوار است  این کار خوشحال و  برای  این شهر روایت کند و 
که این اتفاق رویکرد جدیدی را میان همکارانش و مالکین این 
خانه های قدیمی ایجاد کند تا از این پس با تاملی بیشتر سراغ 
چنین خانه هایی روند که قصه های تهران در دل آنها نهفته است.

این معمار معتقد است: »برای یک بنای قدیمی فقط به یک معمار 
خوش سلیقه که اطلاعات فنی خوب داشته باشد، کافی نیست 
بلکه باید معمار عاشق باشد تا بتواند با تمام وجود پای قصه های آن 
بنشیند. هر چیزی را به ویژه آنکه از گذشته آمده باشد، نگه دارد 
زیرا یا بخشی از یک قصه است یا روزی بخشی از قصه ای خواهد 
شد مثل چند مجسمه ی ساده ای که در زیرزمین خانه » کوچه 
مینو، پلاک 6 پیدا کردیم و بعد از 5 ماه متوجه شدیم آنها به دستان 
پدر و عموی مهندس یرواند ساخته شده  است. حال، باور داریم که 
آنها زیباترین و هم  قصه ترین مجسمه هایی هستند که برای این 

خانه می توانیم پیدا کنیم.«

او وقتی ساختمان کارخانه آبجو سازی آرگو )بنیاد پژمان( را نیز 
مرمت می کرد، دلش می خواست تا بازگشایی آن نیز با موضوع و 
قصه های خود بنا باشد؛ به عنوان مثال تیرآهن های خمیده ای که 
سالیان سال زیر آوارها به جا مانده بودند را از یک جرثقیل آویزان 
کند، آجرهای باقی مانده از تخریب سقف ها را کنار هم بگذارد تا 
دیواره هایی درست شوند که بازدیدکنندگان از لابه لای آنها عبور 
کنند و با برچسب ها و شیشه های شکسته ی باقی مانده قصه های 
این بنا را برای اهالی این شهر روایت کند. اما این امر به دلیل اولویت 
و زمانبندی های بنیاد پژمان میسر نشد. از نظر او این یک فرصت 
از دست رفته برای روایت قصه های آرگو و قصه های شهرمان بوده 

است.
در مدتی که او روایت گر قصه های خانه »کوچه مینو پلاک 6 بوده 
است، آدم های بسیاری از نسل های متفاوت روایت ها را از زبانش 
شنیده و اشک ریخته اند. او می گوید که از هر اتفاقی در معماری 
قصه ای می سازد از این رو تعدادی از موزاییک های آن بنا را به نام 

اشک آنها خواهد نوشت که بخشی از قصه های این بنا شده اند.
شاکری از پیرمردی تعریف می کند که 16 سال پیش همسایه 
پشتی »کوچه مینو، پلاک 6 بوده است و این محله را ترک کرده 
بود و وقتی به جای بنای قدیمی خانه اش ساختمان نوسازی را دید 
افسوس خورد و از قصه های خود با این خانه گفت که در میان 
همسایگانمان تنها پلاک 6 بود که تلفن داشت و سیم بلندی را 
در اختیار ما گذاشته بود تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنیم.

به  رو  روزگاری  که  این شهر می گوید  پنجره های  از  معمار  این 
همسایگانشان باز بودند و با هم سخن می گفتند و امروز دیگر 
جایگاه خود را از دست داده اند و پشت پرده های ضخیمی گم 

شده اند؛ زمانی همسایه ها هم سایه بودند!
او به همکارانش پیشنهاد می کند: بدون ایده های شخصی خود به 
سراغ بناهای قدیمی بروند تا حاصل کارشان برخاسته از خوانش 
صحیحِ قصه های آن بنا باشد؛ اینگونه هر پلاکی از این شهر به شکل 
منحصر به فردی مرمت و بازسازی خواهد شد. معماری و بازسازی 

این بناها بسیار جذاب تر از نوسازی است زیرا نوسازی معمولا با 
یک خط فکری همیشگی  پیش می رود اما اگر سراغ قصه بناهای 
قدیمی برویم، می توانیم هر بار از نقطه دیگری شروع کنیم و شاید 

این قصه ها بینش و تجربه هایی نو برای ما به همراه داشته باشد.
اخیرا پیشنهادهای متفاوتی برای کاربری خانه » کوچه مینو، پلاک 
6 مطرح شده است اما ایده اولیه اش این بوده که چند طبقه ی 
آن بعد از مرمت به کارمندان سفارت اجاره داده شود. زیرزمین و 

سوئیت طبقه آخر نیز به صورت مشترک مورد استفاده مالک آن که 
یک کارگردان است و مستاجران آینده اش قرار بگیرد تا مالک هم 
به نوعی اهل این خانه شود و روابطش با مستاجرین تنها محدود به 

گرفتن اجاره نباشد.    
برای بازماندگانِ مالکِ قبلیِ خانه که در حال حاضر در خارج از 
کشور زندگی می کنند نیز نامه ای ارسال شده تا در جریان اتفاقات 
این روزهای آن قرار بگیرند. شاکری می خواهد با اجازه آنها اکثر 
اشیاء و مدارک باقیمانده را روی دیوارهای هر کدام از واحد ها 
نصب کند تا هر بار که مهمانی به این خانه ها می آید  پای قصه های 
گذشته این بنا بنشیند، شاید این قصه ها برای همیشه در دل آن بنا 

و اهالی آن جاودان بماند.
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در 15 آوریل 201۹ جهانیان با چشمانی غرق در تحیّر و قلب هایی 
آکنده از تأسّف به خود سوزی این بانوی سالخورده فرانسوی چشم 

دوختند. 
نوتردام سمبلی برای گذر از سخت ترین دوران تاریخ، از طاعون 
سیاه قرن 13، جنگ جهانی قرن 14، آتش سوزی بزرگ پاریس و 
انقلاب فرانسه، باری دیگر در ماراتن استقامت به پیش می رفت؛ در 

حالیکه بار قرن ها روایت را بر شانه می کشید.
نوتردام در سال 1260 میلادی برای شهر بت پرستان بنا شد. 
شهری به نام »لوتیتیا« و باز مانده ها و بقایای پرستشگاهی که 
قریب بر 1710 قطعه از مجسمه هدایای وقف شده به ژوپیتر و دگر 
خدایان را در خود جای داده بود، حالا محلیّ برای برپایی یکی از 

اوّلیّن کلیساهای جامع گوتیک شده بود.
در دل روایت های در جریان زیر پوست این کلیسا در نقطه انقلاب 
فرانسه، گردبادی از وقایع بیش از هر دوره دیگری در جای جای این 

کلیسا به چشم می خورد.

)بانوی سالخورده ی فرانسوی(

نوتردام
برگردان: سارا مالکی

دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری  
دانشگاه علم و فرهنگ

۱
28 پادشاه سر بر باد رفته

در سال 17۹3 در دل انقلاب کبیر فرانسه، 28 مجسّمه پادشاهان 
قدّیس در کلیسا توسط مردم با طناب ها به پایین کشیده شدند و 
سر هایشان از تن هایشان جدا گردید. درست در سالی که پادشاه 
»لویی شانزدهم« کمی قبل تر از این اتفّاق با گیوتین سر از بدنش 

جدا شده بود، سر های سنگی در توده ای از جمعیت پرت شدند.
سال ها بعد به دستور کشیش داخلی قرار بر ساخت مجدّد سر ها 
شد؛ تا زمانیکه در سال 1۹77، 21 سر از این پادشاهان سنگی، در 
هنگام کار بر روی سردابه )بانک معاملات تجارات خارجی فرانسه( 
کشف شد. ) این بریده سر ها هم اکنون در موزه »کلونی« نگهداری 

می شوند. ( 
سرها و مجسمه ها امّا تنها قربانی انقلاب فرانسه نبودند! در اواخر 
قرن 18 با تغییر کاربری کلیسا از یک مکان مذهبی مسیحی به 
محلّ برگزاری تفکّر و خردورزی، تمام بیست عدد زنگ ها و ناقوس 
های کلیسا برداشته و ذوب شدند؛ وv از آهن ذوب شده آن برای 
ساخت توپ های جنگی استفاده گردید. در قرن 1۹ دوباره تلاش 
شد تا ناقوس های کلیسا را احیا نمایند امّا این بار آهنگ ناقوس 

های جدید ناموزون و ناهنجار به گوش می رسید.
 سرانجام کلیسای نوتردام در سال 2013 میزبان آن شد که همانند 
ناقوس های قرن 17 خود، طنین انداز آوای امانوئل در مراسم های 

با شکوه خود باشد.

ناپلئون و ویکتور هوگو )احیا کننده نوتردام(

پس از سربریدن لویی شانزدهم، »ناپلئون بناپارت« در سال 1804 
تصمیم گرفت تا مراسم بزرگ تاج گذاری امپراتوری جدید خود را 
در ساختمان کلیسای نوتردام برگزار کند. در آن زمان ساختمان 

کلیسا با گذر از انقلاب فرانسه دچار خرابی های بسیاری توسط 
شورش گران گشته بود. این در حالی بود که دنیای اطراف نوتردام 
روز به روز صنعتی تر و پیشرفته    تر و به سبب خرابی های بسیار 
ساختمان حال از آن به عنوان انبار استفاده می گشت. در این دوران 
تصمیم ناپلئون برای برگزاری چنین مراسمی در دل پر درد نوتردام 

سبب تزریق روحی جدید به دیوار های کشیده ی این بنا گشت.
پس از آن با ظهور »ویکتور هوگو« و استفاده آن از نوتردام به عنوان 
تجسّم شخصیّت فرانسه در رمان خود به نام »گوژپشت نوتردام«، 
باری دیگر تاریخ این ساختمان کهن با توصیف های دقیق خود از 
معماری گوتیک و توجّه به جزئیّات ریز در حال جریان در این بنا 
احیا گشت؛ برای مثال می توان به بخشی از توصیفات وی درباره 
تعویض پنجره های زیبای قرون وسطی، با پنجره های سفید که 
باعث حضور بیشتر نور در فضا می شد اشاره داشت. بخش های 
دقیق توصیفی کتاب وی از دگر سلحشوران زنده نگهدارندگان این 

میراث ارزشمند تلقی می شود.
تا قبل از آتش سوزی کلیسا در 201۹ بر نوک منار مخروطی شکل 
آن پرنده ای زیبا بر سراسر شهر نظر می افکند. این در حالی بود 
که این پرنده جنبه ای بیش از یک عنصر تزئینی را در دل خود 

جای داده بود. 
در سال 1۹35 قطعاتی از تاج ها و تخت های پادشاهی و بازمانده 
هایی از روحانیون »دنیس« و »گنیو« در بدن فلزی کبوتر برای 
حفظ آرمان های معنوی و نور افکندن آن برای محافظت از اهل 

بخشش جای گرفته بود.
این بانوی سالخورده فرانسوی با گذشت قرن ها و با گذر از تاریک 
ترین و روشن ترین دوران های تاریخ و با وجود بزرگترین تحوّلات 
و انقلاب ها هنوز پای بر جا و بیش از پیش ثابت کننده ی قدرت 

استقامت و شکوه روز افزون خود است.
______________________________________
1.www.mentalfloss.com/article/facts-about-notre-dame-cathedral



شهر نگاره
مجموعه  عکس های پیش رو نماینده ی بی شمار 
محله، کوچه و خیابان هایی هستند که در طول 
تاریخ و با گذر زمان دستخوش تغییر شده اند.

کوچه ها و خیابان هایی که هر یک به نوبه خود، 
تماشا  به  را  شهر  کشیدن  قد  و  بزرگ شدن 
نشسته اند و از دیرباز تا کنون پیوسته زندگی و 

شور و شوق در آنها جاری است.
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چهارراه سرچشمه
سال ۱۳۹۹ 

چهارراه سرچشمه
سال ۱۳۱0 

 خیابان بهشت
ضلع جنوبي پارك شهر

سال ۱۳۹۹

 خیابان بهشت
ضلع جنوبي پارك شهر

سال ۱۳2۹
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چهارراه کالج
سال ۱۳۹۹ 

چهارراه کالج
سال ۱۳۳۶ 

  خیابان لاله زار
سال ۱۳۹۹

خیابان لاله زار
سال ۱۳22



ر

زیر پوست شهر     
ــی  ــن علم ــه انجم ــت ک ــابقه ای اس ــوان مس عن
ــه  ــاه 1398   ب ــن م ــاری در فروردی ــی معم مهندس
مناســبت دومیــن جشــنواره ی هفتــه معمــار 

ــرد. ــزار ک برگ
از بیــن آثــار ارســال شــده 20 اثــر توســط 
ــری  ــد و در گال ــده ش ــنواره برگزی ــه جش دبیرخان

ــد.  ــش درآم ــه نمای ــکده ب دانش
همچنیــن از بیــن آثــار منتخــب 3 عکــس بــا داوری 
ــی (  ــتاد عکاس ــاهرخ ) اس ــن ش ــال الدی ــای کم آق
انتخــاب و بــه عنــوان عکــس برتــر در جشــن روز 

معمــار معرفــی شــدند.
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ملیکا لقمانی

کارشناسی گرافیک

دانشگاه علم و فرهنگ
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ملیکا لقمانی

ک
کارشناسی گرافی

گ
شگاه علم و فرهن

 دان

مژگان ملک زاده

کارشناسی ارشد معماری

 دانشگاه یزد
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از ایده تا اجرا

برای   تاشو  سازه های  از  استفاده  ایده ی 
ساخت یک پاویون منعطف و قابل جابجایی 
در یکی از کلاس های طرح شکل گرفت. 
این ایده پرداخته و منجر به برگزاری یک 
کارگاه چند روزه شد. کارگاهی که از اصول 
تئوری تا اجرای سازه های مختلف با استفاده 
از متریال هایی مثل چوب، کِش و انواع یراق 
آلات رو شامل می شد و در آخر یک طاق 
با دهانه ای نزدیک به 4 متر ساخته و در 
برگزاری  مناسبت  به   13۹8 اردیبهشت 
جشنواره هفته معمار تحت عنوان طاق آرزو 

به نمایش گذاشته شد.
طاق آرزو با اشعاری از شیخ بهایی تزیین 
شده بود و هرکس با تعویض آرزوی خود 
با یکی از اشعار، فال خود را از زبان شیخ       

می شنید.
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Instagram.com/anjomanmemari.usc
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